
گير معاونت مطبوعاتى به ما
و گير ما به معاونت مطبوعاتى

ــانى وزارت ارشاد اعلام  � معاونت مطبوعاتى و اطلاع رس
كرد: مطبوعات به ازاى هر تذكر كتبى كه از هيات نظارت 
ــت  ــر مطبوعات بگيرند، 10درصد از يارانه خود را از دس ب

مى دهند. 
گير 10درصـدى: آقاى معاونت مطبوعاتى، واقعا به ازاى 
هر تذكر كتبى 10درصد؟ يكدفعه بگو نمى خواهى بدهى 
ــه ندهى بماند ته  ــت ها. ك پدرجان. اين پول خودت نيس
جيبت. بايد به هرحال بدهى برود. به روزنامه هاى مستقل 
ــم ندارد. از قديم هم گفتند يارانه مطبوعات  نده، عيبى ه
ــتقل مى دهم، نه به نشريات ادبى،  را نه به مطبوعات مس
گنده كنم به نشريات خنثى و حامى و الكى پلكى مى دهم. 
ــرا توى دل  ــت، چ ــدوق دولت خالى اس ــان، صن عزيزج

مطبوعات را خالى مى كنى. 
گير الكى: بعد هم عزيزجان، اين همه بهانه براى گرفتن، 
ــد بهانه ما را بگيرى و عدل گير بدهى به تذكر كتبى؟  باي
بفرما. خب بگو با ما مشكل شخصى دارى. اگر شما به ازاى 
ــه روزنامه ها ندهى، روزنامه  ــر 10درصد يارانه را ب هر تذك
ــدارد و به ازاى هر  ــد چيزى كه عوض دارد گله ن هم بگوي
تذكر كتبى هم 10درصد از ما كم كند، هم به خاطر زيان 
ــا را مجبور كند به  ــما بهش مى زنى، م 10درصدى كه ش
ــى پاسخگوست؟ آيا  ــتن ظرف ها، چه كس بيگارى و شس
ــتثمار كرد  اگر فردا به خاطر اين 10درصد روزنامه ما را اس
و به عنوان كودكان كار از ما كار زيادى كشيد، شما شب با 
خيال راحت سر بر بالش مى گذارى؟ بعد هم، از فردا حقوق 
ــود، دير و زود بشود، همه مى گويند  بچه ها بالا و پايين بش
ــر 10درصدى مى گيرد.  ــت كه تذك تقصير اين عالمى اس
ــمنى دارى، دوستان را با ما  معاونت جان، خودت با ما دش

دشمن نكن. 
ــا تذكر بدهى،  گيرپـاژ 10درصـدى: آن وقت اگر به م
10درصد از يارانه كم كنى، به كيهان و جوان  اينا تشويقى 

مى دهى و 10درصد اضافه مى كنى؟ 
ملانصرالدين چه گفت؟ 

ــفه، مشهور به ملانصرالدين، در پاسخ به  يكى از فلاس
يكى از جرايد و مطبوعات زمان خود كه طلب طناب و يارانه 

كرده بود، گفت: دارم ولى روش... پهن است. 
صاب جريده گفت: يعنى چى يارانه نمى دهى؟ و يعنى 

چى روى طناب ارزن پهن كردى؟ 
ــن كه از معاونان مطبوعاتى زمان خود بود  ملانصرالدي
گفت: من به شما طناب بده نيستم. همين يك دليل كافى 
است كه به تو قرضش ندهم. يارانه هم به همين منوال گلم. 

پس بى زحمت گير نده. 

از هرنظربي ضرر 

زاديادت شاد،  اى كارناوالِ رنج 

ــى بود، يكى نبود!  � ــهروندان! يك عاليجنابان، والامقامان، ش
ــدش از وجودِ خودش  ــود و اين يارو اولش باچِن ــك يارويى ب ي
ــيمى بهش خورد، خواست خيلى  آمد بيرون و بعد كه يك نس
ــاده براى روحش آواز بخواند، همين... ابرها در شتابند! ابرها  س
ــت! ماهِ نوامبر  در پيچش اند! ماهِ ناپيدا كولاكِ برف را تابانده  اس
ــب، تار! بوران، غضبناك/  ــت. آسمان تار است و/ ش  رسيده  اس
ــنِ ماه، ضجه و زوزه شِكوه آميزِ  بوران، مويه ناك! و به سايه روش
ــت؛  ــيده  اس اهريمنان، قلبِ يارو را بيدار مى كند! ماه نوامبر رس
ماهِ طلوعِ وجدانِ دردناكِ روس؛ هنگامه كارناوالِ رنج! گويى كه 
ــود و همين كه مدتى براى خودش بگردد،  يك يارويى زاده ش
يكهو دقيقا دستش را بگذارد روى دردناك ترين موضعِ آگاهى 
ــيده  ــن نقطه جهان! ماه نوامبر رس ــرزمينش و دردناك تري س
ــكى - در درد غوطه مى زند و اين آقا  ــت! و يارو - داستايفس  اس
ــت مى گذارد روى دردناك ترين قسمت هاى وجدانِ  نه تنها دس
ــى، بلكه اصلا مى گويد همين كيفياتِ آشوبناك بهترين  روس
ــى از انسان غربى است  ــان روس و متمايزكننده ترين وجوهِ انس
ــك روس را بالاتر از هر  ــت كه ي و دقيقا همين وجوهِ تمايز اس
انسان غربى مى نشاند. آه، انسان روسى، با آن خطاهاى تاريخى 
ــى، با آن گناهان شيرين و پيوسته اش!  بيشمارش! انسان روس
ــت كه به زعمِ داستايفسكى، انسان روسى  اما اينها گناهانى اس
ــه هم نادم و  ــت و هميش ــلاف ديگران - به آنها آگاه اس - برخ
ــى به خطاهاش  ــان روس ــانش مى كند. و همين كه انس پريش
آگاه است، احساس نيك سرشتى مى كند! داستايفسكى گفت 
ــالت بردن اين رنج و ندامت را  ــان روسى است كه رس اين انس
ــى بر دوش  ــان غرب ــالتى تاريخى بيش از انس ــن رس دارد و اي
ــتى به شانه دميترى كارامازوف كه بزنيم مى بينيم  اوست! دس
ــردد و در هر قدمى كه برمى دارد اعمال تيره اى مرتكب  برمى گ
ــود و همراه اين اعمال خود را گناهكار مى داند و انگارى  مى ش
به تمامى اين خطاها و تيرگى هاش را ادراك مى كند. درنتيجه: 
ــت، اما همه اينها مى آيد  ــا در رابطه با ديگران روادار نيس مطلق
ــرادران كارامازوف» - او را  ــوب آن رمان رمان ها - «ب و در چارچ
قهرمان اصلى ماجرا مى كند. پس گويى شما دست بر شانه نه 
بهترين، كه جذاب ترين انسان زمين نهاده ايد! و اين كارناوال رنج 
است كه مى گذرد! چه بسيار به تمسخر گفته اند كه «آيا همين 
سرزمينِ فقيرِ زمختِ روس بود كه چنين رسالتى براى بشريت 
داشت؟ همين روس ها بودند كه رسالت داشتند كلامى نو براى 
بشر بياورند؟ » و چه  اوفتاده ما را؟ مگر داستايفسكى از توانايى 
اقتصادى و نظامى و علمى سخن گفته  است؟ او فقط از برادرى 
ــان ها حرف مى زد، از اينكه در صلح جهانى و اتحاد برادرانه  انس
بشريت، قلب يك روس مى تواند از همه ملت هاى ديگر مستعدتر 
ــرگردانان و آوارگانِ روس را مى خواند. اين  باشد. او دارد آوازِ س
شوريدگان ظاهرا هنوز هم به پرسه زدن هاشان ادامه مى دهند و 
به نظر هم مى رسد حالاحالاها ناپديد نخواهند شد. هرچند آنها 
ديگر در زمان ما به اردوى كولى ها نروند و در زندگى وحشى و 
خاصِ آنها پى ايده آل هاى جهانى شان نباشند و ديگر از زندگى 
ــنفكر روس براى يافتن آرامش به  بيهوده و مبهم جماعت روش
ــنده اى بود كه  ــكى نويس آغوش طبيعت پناه نبرند. داستايفس
ــوال هاى حياتى زندگى اجتماعى را طرح كرد و درعين حال  س
ــايل «جست وجوهاى دورودراز بشريت» را پيش كشيد و به  مس
ــت كه مخاطب را از مرزهاى  حوزه پيشگويى هايى قدم گذاش
ــت وجوها هيچ شباهتى  زمان معاصرش بيرون برد. و اين جس
به آن اميدهاى واهى نداشت كه بسيارى از نويسندگان باقريحه 
ــان تصوير مى كردند. شگفتى و اعجاب اين  معاصرش در آثارش
پيشگويى هاى داستايفسكى از جنسى ديگرند و بيشتر با علايق 
ــرى پيوند دارند؛ مهم ترينشان شوق آرمان و  و منافع مبرم بش
ايده آل در زندگى است كه در تك تك رمان هاى بزرگش نيز ورد 
لب قهرمانانش مى شنويم. اين شوق و گرايش به ايده آل و آرمان 
با وجود تمامى ابعاد افسانه اى-تخيلى چنين مساله اى، گرايشى 
بحق و مشروع و اصولى است و بايد اعتراف كرد در برابر چنين 
ــاله اى نظير آرمان و ايده آل گويى تمامى مسايل ديگر رنگ  مس
مى بازند. داستايفسكى هرگز از جريان ادبيات روسى جدا نيست 
و با وجود اين معترض به كل جريان ادبيات است. داستايفسكى 
ــان منتقل  برخلاف معاصرانش تكيه را از محيط و جمع به انس
كرد و او را جوابگوى نابسامانى هاى زندگى نشان داد. و اين هرگز 
به اين معنا نيست كه او با ادراكى قطعى از ماهيت و موجوديت 
انسان برُيد. خير، همين داستايفسكى بود كه صحنه هاى پررنگ 
ــتگى انسان به اجتماع و فقر و گرسنگى و ناديده انگاشتن  وابس
ــال تكيه از اجتماع به  ــر آدمى را نقش زد. اما اين انتق و تحقي
خودِ انسان، بسيارى دستاوردهاى جديد را به كانسپت سنتى 
ــانى كه داستايفسكى در مركز توجه  جهان گوگولى افزود. انس
قرار مى دهد، نه تنها با اميد و آرزوهاى ازلى -ابدى و محقانه خود 
ــا مخمصه ها، درهم برهمى ها،  پاى به صحنه مى گذارد، بلكه ب
ــاى ازلى -ابدى خود هم  ــا و بلندپروازى ها و خودرايى ه افاده ه
متجلى مى شود؛ خصوصياتى كه با رنج و تحقير و محروميت و 
بى قانونى در انسان رشد كرده اند. همين نكته بود كه اساسا مساله 
رابطه جهان بينى داستايفسكى را با آن تصورات راسيوناليستى از 
ــه اجتماعى روسى در آن دوره  ــان و اجتماع (كه در انديش انس
ــكى با خمسه كبيرش  غوغا مى كرد) بغرنج مى كند. داستايفس
ــوان» و «برادران  ــات»، «ابله»، «اهريمنان»، «نوج - «جنايت و مكاف
ــيارى آثار فراموش ناشدنى ديگر همراه درد  كارامازوف» - و بس
ملموس بى تاريخ و زنده اش براى هميشه پدر معنوى روسيه و از 
بزرگ ترين نويسندگان تاريخ شده  است. صدونودودومين زادروز 
فيودار داستايفسكى را گرامى مى داريم! القصه، يك يارويى بود و 
چيزهاى وحشتناكى مى گفت! يك يارويى كه خيلى روس بود! 
و اين يارو، اين روس، اين كارناوالِ رنج، مدام از كنجِ چشمش ما 
ــت، آقايان! و زيبايى نجاتمان خواهد داد/ و زيبايى  رو پاييده اس

نجاتمان خواهد داد/ و زيبايى را نجات بايد داد! 

تولدى ديگر

كارتون خواب

برداشت آخر

 پوريا عالمى

جشن تولد «استادمحمد»
ــر با همكارى  � ــون كارگردانان خانه تئات شـرق: كان

تماشاخانه ايرانشهر شنبه 11 آبان جشن تولد 63سالگى 
«محمود استادمحمد» را در سالن استاد ناظرزاده كرمانى 
ــاخانه برگزار مى كند. در اين برنامه بخشى از  اين تماش
ــدان خوانده  ــط چند نفر از هنرمن ــته هاى او توس نوش
مى شود. خاطره گويى و تعريف خواب هايى كه دوستان 
«استادمحمد» درباره او ديده اند، اجراى قطعاتى موسيقى 
ــان خانه تئاتر كه  ــى از كتاب كانون كارگردان و رونماي
ــتادمحمد»، «محمد آستيم» و «عباس  ويژه «محمود اس

نعلبنديان» است از ديگر بخش هاى اين برنامه است. 

 «كتب كاربردى و نمايشگاهى» 
در دانشگاه تهران 

ــاى  � ــگاه كتاب ه ــن دوره نمايش شـرق: يازدهمي
ــا 15 آبان در كتابخانه  ــگاهى از 12 ت كاربردى و دانش
ــود. در دوره هاى  ــگاه تهران برگزار مى ش مركزى دانش
ــالن كانون پرورش فكرى  پيشين، اين نمايشگاه در س
ــال كتابخانه  ــد اما امس كودكان ونوجوانان برگزار مى ش
ــگاه خواهد بود.  ــگاه تهران ميزبان نمايش  مركزى دانش
ناشران بزرگ جهان با عرضه جديدترين كتاب هاى خود 
در تمامى موضوعات در نمايشگاه شركت دارند. در اين 
ــران عضو انجمن برگزار مى شود  دوره كه با حضور ناش

حدود 27ناشر شركت خواهند داشت. 

گلفروشى چهره ها 
براى حمايت از كودكان

شرق: بهاره رهنما، اميرحسين رستمى، ابوالفضل  �
ــن حاجيلو به  ــى و محس ــين رفيع ــى، حس جليل
ــد و به صورت نمادين همراه كودكان  خيابان ها رفتن
ــد. اين برنامه  ــورى گل فروختن ــين هاى عب به ماش
ــتقبال گسترده عابران و همشهريان مواجه  كه با اس
ــاى اطراف  ــاوت در خيابان ه ــد حال وهوايى متف ش
فرهنگسراى انديشه به وجود آورد. اين برنامه همچنين 

در آمفى تئاتر اين فرهنگسرا هم برگزار شد.

مخبر الدوله 

«محمدعلى اسلامى ندوشن» در بزرگداشت «فريدون مجلسى»:

مردى كه در تحولات، يكسان مانده است

شرق: «من در خانواده اى بودم كه از نظر فرهنگى در سطح 
بالاتر جامعه قرار داشت. زمانى كه من به دنيا آمدم جنگ 
ــدت ادامه داشت، ايران از يك حكومت  جهانى دوم به ش
مقتدر ديكتاتورى رهيده بود و در يك چنين زمانى من به 
دنيا آمدم و در نتيجه خيلى سياست زده بار آمدم. يك عمر 
عادت كرده بودم به گزارش نويسى سياسى. اين شغل من 
بود. پس از بازنشتگى ام از اين حرفه، حالا گزارش نويسى 
ــده بود ولى قلمم مثل يك اعتياد با من گلاويز  تمام ش
ــردم. يعنى يك زندگى  ــمت ترجمه ب بود. قلمم را به س
ــى بى ادبى آغاز كردم. با  ــى را در موازات با يك زندگ ادب
آن بى ادبى بايد زندگى ام را تامين مى كردم و با ادبى بايد 
ــاس من  نيازهاى درونى خودم را برآورده مى كردم. احس
ــده اما زندگى  ــن بود كه مرحله اى از زندگى ام تمام ش اي
تمام نشده.» اينها بيوگرافى «فريدون مجلسى» بود از زبان 
ــتندى كه به بهانه بزرگداشت او در سالن  خودش در مس
اميرخانى خانه هنرمندان پخش شد. بزرگداشتى كه به 
ــد به پاس يك  همت اهالى انجمن تاريخ ايران برگزار ش
عمر فعاليت فرهنگى، سياسى و اجتماعى اين ديپلمات 
ــى شده كه به او  ــده ايرانى و تابلو خوشنويس شناخته ش
ــتى كه در آن چهره  هاى مطرحى  ــد. بزرگداش تقديم ش
همچون دكتر محمدعلى اسلامى ندوشن، دكتر على قلى 
ــى  ــين اميرخان ــتاد غلامحس ــارى و اس محمودى بختي

سخنرانى كردند. 
دكتر ندوشن نخستين كسى بود كه روى سن آمد تا از 
سجاياى «فريدون مجلسى» بگويد. او كه از زمان تحصيل 
ــگاه تهران با «مجلسى» آشنا بوده و حالا بيش از  در دانش
50 سال است كه او را مى شناسد، درباره اش مى گويد: «در 
مدت عمر «فريدون مجلسى» تحولات تاريخى و اجتماعى 
ــخاص را تغيير مى دهد، اما  زياد بوده و اصولا تحولات اش
آنچه من از «فريدون مجلسى» ديدم اين است كه او جزو 
ــت كه در همه اين سال ها يكدست و  معدود افرادى اس
يكسان مانده و خط مشخصى را در زندگى اش در پيش 
ــو وزارت خارجه بود و چه  ــه زمانى كه او عض گرفته، چ
زمانى كه بازنشسته شد. بازنشستگى او به خانه نشينى و 
بيكارى ختم نشد بلكه دوره دومى در زندگى او آغاز شد 
ــت و ترجمه كرد يا مقالاتى كه  با كتاب هايى كه او نوش
به طور مداوم در مطبوعات منتشر كرد، بنا براين مى توان 
گفت بازنشستگى او كمكى شد به فرهنگ ايران كه ايشان 
ــت خودش را از اشتغالات ادارى رها كند و بپردازد  توانس
به قلم. قلم صرفا مهم نيست، نوع قلم زدن است كه مهم 
ــت.  بنابراين آنچه اهميت عمده دارد دانشمند بودن  اس
ــت و اين مساله اى است كه  ــت بلكه انسان بودن اس نيس
ــال ها آشنايى با ايشان پى بردم به نياتشان.  من پس از س
و اين نيت بسيار مهم تر است از عملى كه ايشان پى گرفته 
ــت. به اين دليل كه همه مى دانيم اين دوران 50ساله  اس
ــيار و لغزش هاى  ــه  هاى بس اخير، دورانى بوده كه وسوس
بسيارى در آن بود و دوران، دوران متزلزلى بود و در بوته 
آزمايش كمتر كسانى بودند كه توانستند نلغزند و درست 

بيرون بيايند و اين كار آسانى نبود و كمياب بود اما آقاى 
ــرفراز از اين جريان بيرون آمد و مفيد واقع  ــى س مجلس
شد. بازنشستگى براى ايشان مضر نبود بلكه ساعت هاى 
ــترى در اختيار ايشان گذاشت و اين واقعا خاصيتى  بيش
بود كه كمتر كسانى كه بازنشسته شده اند، از آن استفاده 
ــت، يك نوع راهيابى و بازدهى  كردند. او تولد دومى داش
دوم داشت و توانست با قلمش آن دين خودش را به عنوان 
يك شهروند آبرومند ادا كند و يك نمونه قابل توجه بود 
و مورد احترام همگان. در جامعه اى كه چندان راه ورسم 
زندگى در آن روشن نيست و راهش لغزان است، عمرى 
را اينگونه طى كردن، گرانبهاست و بايد قدردان آن بود.»

دومين نفرى كه از پله هاى سن تالار اميرخانى خانه 
ــى» صحبت  هنرمندان بالا آمد تا درباره «فريدون مجلس
كند، «عليقلى محمودى بختيارى» از استادان زبان شناسى 
ــه خودش با اينكه كمتر در  ــى كه به گفت ايران بود، كس
ــان و دل براى  ــود اما با ج ــع عمومى حاضر مى ش مجم
ــت: «اى دل من تو را  ــى» آمده بود و گف «فريدون مجلس
ــارت باد/ كه تو را من به دوست خواهم داد/ دوست از  بش

من تو را همى طلبد/ رو بر دوست، هرچه بادا باد
خوشبختانه آنچه بايد درباره «فريدون مجلسى» گفته 
ــد. پس من به قول مولانا «بشنو اكنون  ــود، گفته ش ش
ــن دانه را» اگر  ــانه را/ ليك هين از كه جداك صورت افس
ــان كار مى كرديم نبايد اكنون در دنيا به  ما روى ادبياتم
ــيم كه هستيم. و حالا «خوش تر آن باشد  اين حالتى باش
ــه وصف دلبران/ گفته  آيد در حديث ديگران» و اين را  ك
باز مولانا گفته. بارها پيش آمده كه يك نفر به من گفته 
ــما آمدى درباره «فريدون» صحبت كنى رفتى در  كه ش
عالم ديگرى و من در جواب همين بيت مولانا را خواندم. 
و امروز بايد بگويم كه با اينكه خيلى ها به شمس تبريزى 
بد و بيراه گفته اند، در عين حال من كتابى نوشته ام به نام 
«خاقانى در ايوان مداين» يعنى رودخانه دجله را جانشين 
ــان مستعد حتى از  ــمس تبريزى كردم كه يك انس ش
ــه، از صداى يك پرنده، حتى از يك  حركت يك رودخان
ــرى كه يك عزيزى بهش مى زند مى تواند دگرگون  تلنگ
ــر «فريدون مجلسى»  ــود، و حالا بايد بگويم كه همس ش
ــت يعنى او را از حالتى به  ــمس تبريزى» اس درست «ش

حالت ديگر برگردانده.»
ــته  ــتادان برجس ــى» از اس ــين اميرخان «غلامحس
ــالنى كه به نام خودش مزين  ــى ايران، در س خوشنويس
ــكر از همه حضار بابت حضورشان در  ــده پس از تش ش
ــت: «در اين دوران  ــم، درباره هنر ايرانى چنين گف مراس
كه افكار عمومى و رسانه  ها نقش عمده اى در شكل گيرى 
ــت، ما از لحاظ تاريخى  رويدادهاى جهان پيدا كرده اس
مواجه هستيم با تمام دوران بيش از هزار سال كه فرهنگ 
ما به مناسبت شرايط خاص هر دوره و شرايط غالب زمان، 
ــمت رمز و كنايه و اشاره مجبور شد حركت كند و  به س
مقاصد خودش را به صورتى بيان مى كرد كه براى عموم 

مردم قابل درك و فهم نبود.»
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روزانه آدمى با افرادى خواه معروف و خواه ناشناس 
برخورد دارد كه اين تعاملات، چه كارى باشد و چه غير 
از آن، حسى در آدم ايجاد مى كند. گاهى پيش مى آيد 
ــى را مى شناسى اما  ــاليان دراز است كس كه حتى س
كوچك ترين حس خوشايندى ندارى و گاه برعكس، 
ــوى آنچنان  در اولين بارى كه با او هم صحبت مى ش
ــد كه گويى ديرزمانى است او  همزبانى به اوج مى رس
ــى. در پى تهيه مستندى از زندگى استاد  را مى شناس
ــعادت با من يار شد كه زمانى  ــى، س فريدون مجلس
ــه اول حس  ــم. در همان لحظ ــان باش ــار ايش در كن
ــول تهيه و ضبط  ــم و در ط ــش را در درون يافت آرام
ــجاعت در گفتارش به  ــتند، صراحت، دانايى و ش مس
دل مى نشست. با ترجمه ها و نوشته هايش آشنا بوده 
ــتند،  ــتم كه يكى از يكى بهتر و آموزنده تر هس و هس
ولى آرامش و صداقت خودش به عنوان انسانى وارسته، 
حلاوتى ديگر دارد كه الحق، وصف آن در كلام استاد 
ــن كامل بود: «آقاى فريدون  محمدعلى اسلامى ندوش
ــى را نه تنها به عنوان يك فرد دانشمند بلكه به  مجلس
عنوان يك انسان مى شناسم. براى اينكه دانشمندبودن 
آسان و انسان بودن سخت است. به خصوص در جامعه 
ــته جامعه ويژه اي بوده و  ما كه در اين 50سال گذش
تغييرات و تحولات زيادى را طى كرده، چه زمانى كه 
عضو وزارت امور خارجه بود عضوى آبرومند بود و چه 

زمانى كه بازنشسته شد. اما اين بازنشستگى به بيكارى 
و خانه نشينى ختم نشد بلكه فعاليت دومى آغاز شد 
ــت كه نگاشته و ترجمه شد و نيز  و آن كتاب هايى اس
مقالاتى كه در مطبوعات و به طور مداوم ادامه داشت. 
قلم به تنهايى مهم نيست بلكه نوع قلم زدن مهم است 
ــن مطالب، ترجمه ها و  ــا چه نيت و منظورى اي كه ب
مقالات مطبوعاتى نوشته مى شود. در كار روشنفكران، 
لغرش هايى در اين دوران ديده شد و افراد كمى بودند 
ــتوار از اين آزمايش بيرون  ــتند محكم و اس كه توانس
بيايند ولى آقاى فريدون مجلسى از اين جريان سرفراز 
بيرون آمد. اما يك نكته قابل توجه كه شايد كمتر كسى 
ــد اين بود كه قبل از مراسم تجليل،  از آن مطلع باش
ــيد مى دانى آقاى  ــعيد فائقى از من پرس مهندس س
ــت؟  ــى مترجم حوزه ورزش و فوتبال هم هس مجلس
ــان گفت: «آقاى مجلسى هم در توليد و  گفتم نه! ايش
ــنگين مثل راه سازى و پل سازى و  توزيع و خدمات س
ــته و هم از حاملان ظرايف  ساختن كشور نقش داش
ــت و هم در  تاريخ، فرهنگ، تمدن، ادب و صنعت اس
ــى جهانى، متخصص است اما مهم تر  زمينه ديپلماس
اينكه در حوزه ورزش، كتابى دارد كه به زندگانى «پله» 
ــطوره فوتبال مى پردازد و او را به نسل جوان بهتر  اس
ــال 1364 كه ورزش در  معرفى مى كند؛ آن هم در س

محاق فراموشى بود» عمرش دراز باد. 

زاويه ديد

در ستايش انسانيت
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حامد طباطبايى

حميدرضا آتش برَآب

كافه
نظر

كودكان كار در رستوران، توجهى از جنس نمايش
عسل عباسيان: روز اول و دوم هفته، رستوران گردى، مهربانى و كودك نام گذارى شده بود و برگزار كنندگان اعلام 
كرده بودند يك هدف را دنبال مى كنند كه آن هم توجه به كودكان كار است. در اين هفته 12رستوران به صورت 
رايگان كودكان كارى كه تحت پوشش «ان جى او» ها بودند را قرار بود پذيرايى كنند. معلوم هم نشد واقعا اين تعداد 
به رستوران ها رفتند يا نه؟ تصاويرى كه در گوشه وكنار از اين اتفاق مخابره شد، تصاويرى بود كه احساسات را به 
گونه اى جريحه دار مى كرد. در اين زمينه چند نكته مطرح مى شد: مثلا اين اتفاق يكباره آيا كمكى به حال كودكان 
اينگونه مى كند يا خير؟ آيا اين روند ادامه خواهد داشت؟ آيا «ان جى او» ها بازهم حاميان كودكان در اينگونه برنامه ها 
خواهند بود؟ توجيهاتى همراه برگزارى اين برنامه ها بود؛ اينكه كودكان هيچ وقت امكان رفتن به رستوران هاى 
شيك را نخواهند داشت و با اين كار مى توان كودكان كار را تشويق كرد كه تحت پوشش «ان جى او» ها قرار بگيرند 
و از اين راه، تسهيلات دريافت كنند. نظرات چند نفر از اهالى هنر، اقتصاد و سياست كه دغدغه هاى اجتماعى دارند 

را در ادامه درباره رستوران گردى كودكان كار، پرسيده ايم. 

عماد افروغ  نماينده مردم تهران در مجلس هفتم
 كاركردن كودك اصلا نشانه خوبى نيست. بايد بينديشيم كه چه سياست غلطى منجر به 
ايجاد مقوله اى به نام كودكان كار شده است. حالا در اين بين، اينكه شهردارى تهران خواسته 
كمكى به اين كودكان بكند، اصلا بد نيست اما بايد ديد چه هدفى را دنبال كرده و اين اقدام 
بر اساس چه طرحى صورت گرفته است. آيا منظور اين بوده كه اين بچه ها با يك نوع زندگى ديگر آشنا شوند يا 

با كار در رستوران؟ بايد قبل از هر چيز، اهداف اين پروژه شفاف سازى شود.

پريوش نظريه  بازيگر
به نظر من رستوران بردن كودكان كار، بيش از اينكه اقدامى خيرخواهانه باشد، شبيه نمايش 
است و به نوعى گول زدن اين كودكان و تبديل كردنشان به «سلطان هاى يك شبه». آنها فقط 
يك شب سلطانى مى كنند و بعد به زندگى عادى و تلخ خود بازمى گردند و اين تاثير خوبى 
بر روح و روان آنها نخواهد داشت. اگر قرار است اقدامى براى اين كودكان انجام شود بايد اقدامى بنيادين باشد. 
اين كار، صرفا يك اقدام نمادين است كه متاسفانه برخورد نمادين با معضلات اجتماعى نه تنها فايده اى ندارد كه 

گاهى مشكل ساز هم هست. 

حميد حسينى  عضو اتاق بازرگانى تهران
نمى دانم كه هدف از رستوران گردى كودكان كار دقيقا چه بوده است اما به طوركلى اينكه براى 
بچه هاى بى سرپرست و كودكان كار اقدامى صورت گيرد اتفاقى خوب و مثبت است و همين 
ديدار كوتاه مى تواند سبب آشناشدن اين بچه ها با رستوران دارى به عنوان يك صنعت  شود. 
شايد هم بتواند در شكل گرفتن راه آينده شان تاثيرگذار باشد. اما اين سوال هم برايم مطرح است كه اين اقدام چه 

تاثيرى مى تواند در صنعت رستوران گردى داشته باشد. 

تهمينه ميلانى  كارگردان
 اصولا موافق كارهاى زيربنايى هستم. روحيه من با مصرف قرص مسكن براى آرام گرفتن درد 
به جاى درمان كردن آن، سازگار نيست. بلكه معتقدم بايد با هر درد ريشه اى مقابله كرد. وقتى 
معضلى به نام كودكان خيابانى وجود دارد، بايد اين معضل را به طور بنيادين از بين برد نه اينكه 
براى مدتى به اين كودكان لطف كرد و به آنها يك وعده غذاى خوشمزه داد. بايد حق اصلى شان را به آنها داد. 
وقتى مشكلى مثل معضل كودكان كار و خيابانى پديد مى آيد به اين معناست كه حتما عده اى حقشان را آنگونه 
كه بايد، از منابع ثروت كشورشان دريافت نكرده اند. مخالف دلجويى كردن نيستم و معتقدم در شرايط كنونى به 
هر وسيله اى بايد انسان ها را زنده نگه داشت تا كارهاى بنيادين انجام پذيرد بنابراين بهترين كار در شرايط فعلى 
ــت كه هر يك از ما در حد توان به يارى هم ميهنان خود  ــت، اين اس جامعه اى كه با بحران هاى جدى روبه روس
برخيزيم. به گمان من، حالا كه دولتى روى كار آمده كه با وجود خزانه خالى، اين شانس را دارد كه حتى از مردم 
براى كمك به هم نوعانشان كمك بگيرد، اگر به اصولى كه به خاطرش راى آورده وفادار بماند، حتما كمك مردم 

را براى از بين بردن معضلات اجتماعى از اين دست، به عنوان پشتوانه اش خواهد داشت. 
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